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تأیید دکترین هسته اي 
جدید روسیه

رئیس جمهــور روســیه بــا تأییــد 
دکترین جدید هســته ای، غــرب را به 
حمله هســته ای تهدید کرد. هم زمان، 
دونالد ترامپ با هشــدار درباره امکان 
وقوع جنگ جهانی ســوم، خواســتار 
ملاقات با زلنسکی و پوتین شد. رویترز 
گزارش داده است که براساس دکترین 
جدید هســته ای این کشور، اگر روسیه 
یا بلاروس که متحد مسکو است، حق 
حاکمیــت و تمامیت ارضی شــان به 
وسیله تســلیحات متعارف جنگی به 
خطر بیفتد و به خاکشــان تجاوز شود، 
به خود اجازه خواهند داد که دســت 

به حمله هسته ای بزنند. 
رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
منتخــب آمریــکا هم زمان با ارســال 
هشدار پوتین برای حمله هسته ای، در 
صفحه ایکس خود نوشته است: «ناتو 
باید دست از تهدید مسکو بردارد، من 
بایــد با پوتین و زلنســکی دیدار کنم تا 
از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری 
شــود». او افزوده اســت: «ما هرگز به 
انــدازه اکنون به جنگ جهانی ســوم 
هســته ای نزدیک نشــده ایم. مــا باید 
کشــتار را متوقــف کنیــم و از جنــگ 
جهانی ســوم جلوگیــری کنیم». بعد 
از اینکــه دولــت بایدن به زلنســکی، 
رئیس جمهور اوکراین اجازه اســتفاده 
از سلاح های آمریکایی را برای حمله 
به خاک روســیه صادر کرد، پوتین به 
آمریکا و غرب درباره حمله هســته ای 

هشدار داد.

خودروسازی دولتی نیازمند 
بازنگری است

وضعیــت  بهبــود  بــرای 
ادامـه از 
صفحه

۴
صنعت خودروســازی، نیاز 
برنامه جامع وجود  یک  به 
دارد که شــامل مــوارد زیر 

باشد:
۱. شفافیت در قیمت گذاری: لازم است 
که قیمت گــذاری خودروها به صورت 
شفاف و بر اســاس هزینه های واقعی 

تولید انجام شود.
۲. حمایــت از نــوآوری: دولــت باید 
حمایت هــای لازم را بــرای تحقیــق 
و توســعه در صنعت خودروســازی 

فراهم کند.
۳. تنظیم بازار: ایجاد رقابت ســالم در 
بازار خودرو می تواند به بهبود کیفیت 

و کاهش قیمت ها کمک کند.
۴. بررسی قوانین: لازم است که قوانین 
مربوط بــه صنعت خــودرو بازنگری 
شــوند تا بتوانند پاســخ گوی نیازهای 

واقعی بازار باشند.
بــا  ایــران  خودروســازی  صنعــت 
چالش هــای متعددی مواجه اســت 
کــه نیازمند توجــه ویژه ای از ســوی 
مســئولان و سیاســت گذاران اســت. 
اگرچــه نگرانی هــای مــردم دربــاره 
افزایــش قیمت ها قابل درک اســت، 
اما باید توجه داشــت که راهکارهای 
مناسب می تواند به حل این مشکلات 
کمــک کنــد. با ایجــاد شــفافیت در 
قیمت گــذاری، حمایت از نــوآوری و 
تنظیم بازار، می تــوان امیدوار بود که 
صنعت خودروســازی ایران به سمت 

بهبود حرکت کند.

مایه افتخار و مباهات اســت که در ایــن جمع فرهیخته حضور پیدا کنم. 
این جلسه برای من از  جمله نشســت هایی است که با اشتیاق در آن شرکت 
کرده ام؛ چراکه شــخصیت والای مرحوم فیرحی و احســاس دین نسبت به 
ایشــان، مرا بر آن داشــت تا با کمال افتخار این دعــوت را پذیرفته و در این 

مراسم حضور یابم.
درگذشت این مرد شریف  که یکی از چهره های برجسته علمی و اخلاقی 
بود، همگان را به شــدت متأثر کرد. او از  سرمایه های ملی ما بود که فقدانش 
ضایعه ای جبران ناپذیر به شــمار می رود. از این رو، جا دارد از انجمن اسلامی 

دانشــکده صمیمانه تشــکر کنم که با برگزاری این مراســم، یاد و خاطره این استاد فرهیخته 
را گرامی داشــته اند. این روزها کمتر شــاهد چنین قدردانی هایی از بزرگان علمی و فرهنگی 
هســتیم. حتی ممکن است بسیاری از دانشــجویان امروز، مرحوم فیرحی را به طور مستقیم 
ندیده باشــند، اما نام و آوازه این شــخصیت بزرگوار همچنان در دانشکده طنین انداز است و 

مایه افتخار دانشجویان و استادان به شمار می رود.
آنچه  در این جلســه به آن خواهم پرداخت، نظریه سیاست و مسئله ایران از نگاه مرحوم 
فیرحی اســت. البته باید اذعــان کنم که خود را در این حــوزه صاحب نظر نمی دانم و قطعا 
اســتادان دیگر  که در این مراسم صحبت خواهند کرد، شایســتگی بیشتری برای پرداختن به 
این مباحث دارند. با این حال، بر اســاس شناخت شــخصی از مرحوم فیرحی و مطالعاتی که 

درخصوص مقالات و آثار ایشان داشته ام، نکاتی را به اختصار ارائه می کنم.
مرحوم فیرحی از جمله اندیشمندانی بود که در دو مدرسه متفاوت رشد یافته بود؛ مدرسه    
دینی و مدرســه مدرن. او نقطه تلاقی این دو مدرسه بود و توانسته بود با بهره گیری از منطق 
علمــی هر دو حــوزه، به تفکری جامع و عمیق دســت یابد. این عمــق و یکپارچگی ذهنی، 
مرحوم فیرحی را به یکی از برجسته ترین اندیشمندان مدرن ایران تبدیل کرد. کسانی دیگر هم 
شــاید پیش از انقلاب مشهور به این ویژگی ترکیبی بودند، ولی عمق نگاه و یکپارچگی ذهنی 
مرحوم فیرحی نسبت به اقران خود حتی اندیشمندان پیش از انقلاب فزون تر بود. به هر روی، 
او درصدد بود با روش تحقیق علمی و مدرن به نظریه سیاســت و مســئله ایران بپردازد. از 
همین رو، آنچه او از سنت استخراج کرده  است، تفاوت های بسیاری با اقران پیشین خود دارد. 
از نظر من مرحوم فیرحی یک اندیشمند مدرن بود و هیچ گاه تلاش نمی کرد که یک این همانی 
میان مفاهیم مدرن و مفاهیم دینی برقرار کند. این نقطه قوت مرحوم فیرحی است که در پی 
این ادعای خام نبود که بگوید ما همه اینها را پیش از این داشته ایم و پی آن دچار تناقض های 

فکری و رفتاری وحشتناک شود.
این روش و طرز تفکر را در نخســتین کار او یعنی «قدرت،  دانش و مشــروعیت در اسلام» 
می تــوان دید. او در این کتاب، با نگاهی مدرن به مبانی فقهــی اقتدار دینی می پردازد که در 
حد خود کاری ابداعی اســت. او با این کار از اقتدار دینی تقدس زدایی می کند. فیرحی تحت 
تأثیر فوکو و گادامر، اقتدار مقدس نهفته در حکومت به  نام دین را محصول تأثیرات دانش و 
روابط قدرت در محیط ظهور و بروز اســلام و گرته برداری عرب ها  از نظام های پادشاهی ایران 
و روم بــر فهم آنان از متن دین می داند  و این مدعا را در میان می گذارد که نگاه اقتدارگرایانه 
به سیاست در محیط اسلامی، لزوما ضروری دین نیست، بلکه معلول نظریه سیاسی و روابط 
قدرت در جزیره العرب و دادوســتد آن با پادشــاهی های آن دوران از رهگذر توســعه حیطه 
قلمرو  ســلطه مســلمانان اســت. از این رو، در صدد بر می آید تا فهم متن دینــی را از تأثیرات 
تاریخــی و محیطی آن منتزع کنــد. در نتیجه، یکم، بنیان قرائت هــای اقتدارگرایانه از فقه را 
سســت می کند  و دوم، تــلاش می کند تحت تأثیر دانش روز به مفهوم بنیان نظری سیاســت 
و روابط قــدرت در دنیای مدرن، متن دینی را بازخوانی کنــد. کاری که مرحوم فیرحی کرده، 
نیازمند شــهامت علمی بالایی است و او این شهامت را داشته است؛ به ویژه اگر شرایط دهه 

۷۰ در عرصه سیاسی و محیط های دانشگاهی ایران را در نظر داشته باشیم.
من کار ایشــان را با کار محمد عابد الجابری مقایسه می کنم. او نیز زمانی که سیاست در 
جهان عرب را تحت عنوان عقل سیاســی عربی تبیین می کند، آن را تحت تأثیر ســه عنصر 
عقیده، قبیله و غنیمت می داند. با این تبیین، نظامی که تحت تأثیر قبیله و غنیمت اســتقرار 
و توســعه یافته است،  چه تقدسی دارد؟ چرا باید آن را مقدس شمرد؟ وقتی عابد الجابری 
نقش قبیله و غنیمت را در شــکل گیری نظام های حکومتی در پس از اسلام طرح می کند، 
بــه نحوی تمام تقدس حکومت خلفا نزد اهل ســنت را  یکباره فــرو می ریزد. از این رو، کار 
ایشــان بســیار مهم و سترگ اســت. او مرد بسیار بزرگی در جهان اســلام بوده و بنیان گذار 
نظریه جدید در فهم تحولات جهان اســلام است. هرچند روشن نیست که چرا او از نظریه 
تاریخــی ابن خلدون ، هم وطن خــود، مبنی بر تأثیرگیری عرب ها از ســنت حکمرانی ایرانی 
بدون توجه عدول می کند و عــده ای این را دلیل بر تعصب عربی او می دانند. البته مرحوم 
اســتاد سید جعفر شــهری هم تا حدودی در همان راستای اندیشــه عابد الجابری به نقش 
قبیله و غنیمت در شــکل دهی جنگ ها و نحله های فکری صدر اســلام اشــاره می کند، اما 
این عابد الجابری اســت که موفق به ارائه یک نظریه منسجم در این زمینه می شود. از نظر 
مــن، کار مرحوم فیرحی در جهان تشــیع با کار عابد الجابری کاملا قابــل قیاس و مطالعه 

تطبیقی است.
بنابراین، اولین درســی که مــن از مرحوم فیرحی می آموزم، تفکیک نــص و متن دینی از 
سلطه دانش و شبکه قدرت در دوره های تاریخی است. اگر همین آموزه در جهان سیاست در 

ایران فهم شده بود، قطعا ما شاهد وضعیتی متفاوت  از وضع موجود  بودیم.
پیش از مرحوم فیرحی نیز اندیشمندانی همچون مرحوم استاد عبدالهادی حایری به تبیین 
فرایند و نحوه رویارویی اندیشــه وران مسلمان، به ویژه شیعه و ایرانی با اندیشه مدرن بودند، 
ولی  برجســتگی کار مرحــوم فیرحی در ورود به مبنای نظری و تجزیه رویکرد اندیشــه وران 
به ویژه فقیهان دوران مشــروطه به مفردات آن است. او تلاش می کند  با تبارشناسی رویکرد 
فقیهان متأخر و ارجاع آن به دو مدرسه شیخ انصاری و صاحب جواهر به مبانی مشروعیت 
سیاســت و قدرت به فهــم ما از نظریه نائینی در جریان مشــروطه کمکی مؤثــر کند. او به 
ما نشــان می دهد  چگونه مرحــوم نائینی تحت تأثیر دانش زمــان و روابط قدرت، موفق به 

اســتنتاجاتی از قواعد و مسائل فقهی می شود که پیش از آن بی سابقه بوده 
اســت. برداشت اســتعاری از دو مفهوم عبد و مولا و احکام فقهی وقف در 
تبیین ضرورت توجه به نظر شــهروندان و مشــروط کردن قدرت در ساختار 
حکومتی مســلمانان، روایتی بدیع از بازخوانی اندیشه نائینی است. فیرحی 
نشــان می دهد که چگونه مرحــوم نائینی با انتزاع ذهنــی از حکم فقهی   
ضرورت محدودســازی دامنه تصرف متولی غاصب در موقوفه، به ضرورت 
مشروطه کردن قدرت حاکم در فرایند حکمروایی توسط شهروندان می رسد. 
علاقه مندان را به مقاله ایشــان تحت عنوان «اســتعاره های دولت در فقه 

معاصر شیعه» ارجاع می دهم.

به گمان من، مرحــوم فیرحی مباحث نظری را به خوبی تبیین می کند اما 
در تبیین مســئله ایران متوقف می شــود. او به مفهوم و کارکرد دولت-ملت 
مدرن با چارچــوب نظری قرارداد اجتماعی جدید باور دارد. با این وجود، در 
تبییــن هویت و ماهیت و تعریف ملت ایران چندان موفق نیســت. می دانیم 
که مسئله اصلی مرحوم سیدجواد طباطبایی بنیان گذاری یک نظریه سیاسی 
برای تعریف ملت ایران در رهگذر تأســیس دولت-ملت مدرن ایرانی است. 
او به خوبی دریافته بود که نظریه سیاســی در ایران مستقل از قرائت تاریخی 
از هویــت ملی و تعریف ملت در ایران امکان پذیر نیســت و نیز می دانیم که 

مرحوم فیرحی شاگرد مرحود سیدجواد بوده  است.
مرحوم فیرحی با حفظ احترام اســتاد به نقد نظریه او می پــردازد. او بنیان دولت- ملت 
مــدرن را بر نظریه قرارداد اجتماعی جســت وجو می کند و دولت مدرن را نتیجه آن می داند. 
از همین رو، مشــروطه که طی آن قانون اساسی مشروطه به عنوان یک قرارداد اجتماعی به 
توشــیح پادشاه می رســد، برای او از اهمیت بسزایی برخوردار است. او برای دوره مشروطه و 
قرائت هــای نویی که طی آن از فقه و بنیان حکومت و پذیرش حق شــهروندی برای رعیت 
صورت گرفت، اهمیت فراوانی قائل اســت. او بر این باور اســت که هنوز باید مســائل را به 
مشــروطه ارجاع داد و بحث آغازشده در مشروطه را غنا بخشــید تا به یک چارچوب نظری 
برای حکومت رسید. با این وجود با تقلیل مشروطه به قرارداد از پرداختن به امر ملی احتراز 
می کند. دقیقا همان مسئله ای که استادش نقطه ثقل بحث نظری خود را بر آن قرار می دهد.
مرحــوم فیرحی درصدد این بود که با بازخوانی فقه مشــروطه و تحولات پس از آن یک 
حکومت مشروطه و مدرن در قالب یک قرارداد اجتماعی نوین برای ایران ترسیم کند. نقد من 
به مرحوم فیرحی این اســت که تاریخ شــروع این قرارداد چه زمانی است؟ من این نقد را در 
زمان حیاتشان به شخص خودشان نیز عرض کرده ام. آیا تاریخ این قرارداد از زمان شکل گیری 
هویتی به نام ملت ایران در اعصار گذشته است که تاکنون در تحولات تاریخی اصلاحیه های 
مختلفی به آن خورده است؟ و یا اینکه یک قرارداد جدید است؟ آیا اساسا می توان برای یک 
ملت تاریخی چون ایران، یک قرارداد جدید نوشــت و از تاریخ منقطعش ساخت؟ من بر این 
باورم کــه قراردادهای اجتماعی در ملت های تاریخی قراردادهایی نوبنیاد نیســتند. در واقع 

تحولات تاریخی همه اصلاحیه هایی بر قراردادهای اجتماعی پیش از خود هستند.
به گمان من یکی از مشــکلات اندیشه و نظریه سیاسی در کشور هم همین است. خوب به 
یاد داریم که مرحوم شــیخ صادق خلخالی می گفت که امروز یک/یک/یک است. حال آنکه 
ایران دارای تاریخی چندهزارساله بود و این نگاه مایه اصلی امتناع از شکل گیری دولت-ملت 
مدرن در ایران بود. عدم فهم ملت تاریخی و مختصات آن بزرگ ترین مانع بر ســرِ شکل گیری 
دولت ملی در ایران بوده و هســت. این مســئله را مرحوم طباطبایی به خوبی بیان کرده  بود. 
تاریخ شروع قرارداد اجتماعی نمی تواند امروز باشد. این قرارداد دارای تاریخی طولانی است 
و اطــراف قرارداد دارای تعهدات تاریخی به یکدیگر هســتند و بــه راحتی نمی توان حقوق 

حاصل از این تعهدها را زیر پا گذاشت.
نکته دوم تبیین روشــن و واضح طرفین قرارداد اســت. قاعدتا این قــرارداد میان ملت و 
دولت اســت. بنابراین، نیاز به یک نظریه روشن برای تعریف ملت، هویت و حقوق آن داریم. 
بزرگ ترین خدمت مرحوم ســیدجواد به اندیشه سیاســی ایران همین نکته بود که تلاش کرد 
تعریفی برای ملت ایران عرضه کند و بنیان آن را بر اندیشــه ایران شــهری گذاشــت. مرحوم 
فیرحی نقدی بر ایده ایران شــهری نوشت. من در اینجا به طور مختصر آن نقد را نقد می کنم. 
مرحوم طباطبایی بر این باور بود که دین از عناصر مقوم ملت ایران بوده و هســت. ولی تنها 

عنصر نبوده  است. لذا، وی دین را به عنوان بخشی از فرهنگ ملی ایران تعریف می کرد.
مرحوم فیرحی در نقد طباطبایی می گوید که «فقره فوق حاکی از ملازمه مهمی در اندیشه 
طباطبایی است و آن ملازمه این است که استقلال و اصالت امر دینی مستلزم عدم التفات به 
امر ملی است و برعکس، هرگونه التفات به امر ملی مستلزم اصالت نداشتن امر دینی است». 
ســخن فیرحی تا جایی که می گوید اســتقلال و اصالت امر دینی مستلزم عدم التفات به امر 
ملی است درست است. لیکن، برعکسش درست نیست. در اندیشه طباطبایی نیز برعکسش 
نبــود. اگر بــه همین مقاله مرحوم فیرحی رجوع کنید، ایشــان به نقــل از مرحوم طباطبایی 
می گوید: «یک ملت با فرهنگ آن تعریف می شــود و دیانت آن ملت نیز بخشی از فرهنگ آن 
اســت». این نشان می دهد که مرحوم طباطبایی امر ملی را مستقل از امر دینی نمی دانسته و 

این استناد که پایه و مایه اصلی نقد فیرحی به طباطبایی است، بنیان محکمی ندارد.
در جمع بنــدی باید عرض کنم که مرحوم فیرحی خدمــت بزرگی در فهم ما از متن دینی 
در چارچوب نظریه قدرت فوکو در بستر سطح دانش و شبکه قدرت در هر دوره تاریخی کرد. 
او با پرهیز از ساده ســاری مفاهیم مدرن و تطبیق شکلی و ظاهری آن با آموزه های دینی، هم 
قرائــت جدیدی از مفاهیم دینی را عرضه نمود و هم تــلاش کرد که یک فهم دموکراتیک از 
متن دینی ارائه نماید. اینکه تا چه حد موفق بود، بستگی به گذر زمان و آب دیدگی نظرات وی 
در نقدهای بعدی اندیشــوران دارد. فیرحی چون اکثر اندیشوران حقوق سیاسی مدرن در پی 
دســتیابی به سازوکاری نظری و فلسفه سیاسی مشخصی بود که طی آن امکان کنترل قدرت 
حاصل می شد. از همین روی، بر فقه مشروطه و در چارچوب آن، بر مفهوم قرارداد اجتماعی 
تمرکــز داشــت. او درصدد بود که با تضــارب مفاهیم و اصول حقوق سیاســی مدرن و فقه 
سیاسی به یک قرارداد اجتماعی مبنی بر مشروط سازی قدرت دسترسی پیدا کند. به گمان من 
جنبه کاســتی نظریه سیاسی فیرحی کم توجهی وی به امر ملی بود. لذا در واقع مسئله ملت 
همچنان مسئله گمشده ای در منظومه فکری مرحوم فیرحی بود. در هر صورت این فهم من 
اســت و البته که قابل نقد است. خیلی خوشــحال می شوم که اندیشوران هم نظریه مرحوم 

فیرحی و هم نگاه مرا نقد و تصحیح کنند.
برای همه شــما آرزوی توفیق دارم و برای روح پاک ایشــان، علو درجات از درگاه خداوند 

متعال مسئلت می نمایم.
*متن سخنرانی در مراسم گرامیداشت دکتر داود فیرحی در دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران به دعوت انجمن اسلامی دانشکده آبان ماه ۱۴۰۳

منظومه فکری فیرحی و مسئله ایران نظامیان مقصر در خروج آمریکا از افغانستان، 
در انتظار دادگاه

برخــی از اعضای فعال در تیم دونالد ترامپ که در پروژه انتقال دولت 
فعال هســتند، در حال تهیه فهرستی از افسران ارشد فعلی و نظامیان 
ســابق ایالات متحده هستند که به طور مستقیم در خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانســتان نقش داشــته اند. به گفته ایــن منابــع آگاه، تهیه کنندگان این 
فهرست سپس بررسی خواهند کرد که کدام یک از این نظامیان باید در دادگاه 

نظامی محاکمه شوند.
دونالد ترامپ در یکی از نطق های تبلیغاتی خود از نظامیانی که در خروج 
«فاجعه بار» نیروهای آمریکایی از افغانســتان نقش داشــته اند، خواست که 
اســتعفای خود را در روز نخســت حضور دوباره او در کاخ سفید روی میزش 
بگذارنــد. رئیس جمهــوری منتخب ایالات متحــده خروج ارتــش آمریکا از 
افغانستان را در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، «شرم آورترین روز در تاریخ 

آمریکا» توصیف کرده است.
منابع آگاه به شــبکه ان بی ســی گفته اند که حتی احتمــال دارد برخی از 
نظامیان آمریکایی به اتهام خیانت در دادگاه نظامی محاکمه شوند. با این حال 
مشــخص نیســت که چگونه از نظر قانونی اتهامات «خیانت» توجیه خواهد 
شــد، چون که نظامیــان آمریکایی از دســتورات جو بایــدن، رئیس جمهوری 

آمریکا، برای خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان پیروی کرده اند.
هرچنــد که هنوز تیم ترامپ خبر منتشر شــده در ان بی ســی را تأیید نکرده  
است، ولی ناظران مستقل معتقدند که هر دو دولت ترامپ و بایدن در خروج 

ایالات متحده از افغانستان در سال ۲۰۲۱ نقش داشته اند.
ترامپ برای نخســتین بار در ســال ۲۰۲۰ با طالبان دربــاره خروج ۱۳ هزار 
سرباز آمریکایی و آزادی پنج هزار ســتیزه جوی طالبان به توافق رسید. دولت 
جو بایدن نیز با برآورد نادرســت از توان حکومت قانونی افغانستان در مقابله 
بــا حمله طالبــان پروژه خــروج نیروهای آمریکایــی از افغانســتان را که به 
ســلطه کامل طالبان انجامید، تکمیل کرد. پیت هگست، گزینه دونالد ترامپ 
برای وزارت دفــاع ایالات متحده، نیز پیش تر از خــروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان انتقاد کرده و این عقب نشینی «تحقیرآمیز» را شکست نظامی و به 

هدر رفتن میلیاردها دلار ارزیابی کرده بود.

چهره دوم قدرت
جمله «ایران جامعه مســائل حل نشده اســت» که حتما بسیار آن 
را از ســوی جامعه شناسان شــنیده اید، تأکیدی اســت بر این امر . 
بر اســاس این ادعا، علی رغم مشــخص بودن مســائل، مشکلات، 
نارسایی ها و نتایج سیاست های غلط در بخش های مختلف، نه تنها 
شــاهد حل آنها نیســتیم، بلکه هر روز بر پیچیدگی و حجم آنهــا نیز افزوده 
می شود. این موضوع به قدری جدی است که بارها شاهد طرح آن در حضور 
مقامات ارشد نظام نیز بوده ایم تا جایی که عدم تصمیم گیری به بحرانی جدی 
در کشــور تبدیل شــده  و اثرات زیان باری از خود در جامعه به جای گذاشــته 
است؛ اثراتی چون گســترش فقر، محیط زیست ناسالم، بحران های اجتماعی 

و موارد بسیار دیگر.
اما چرا با این پدیده مواجهیم؟ این موضوع از دو جنبه قابل بررســی اســت؛ 
یک جنبه متمرکز بر عدم شایســته گزینی و ناآگاهــی و ناتوانی در ارائه راه حل 
از ســوی سیاست گذاران اســت که البته موضوع بحث ما نیست و جنبه دوم 
متمرکــز بر آگاهی و مبتنی بر تغییر دســتور کار و کنتــرل مؤلفه های بحث و 
مســئله با انگیزه های مختلف اســت که از آن تحت عنوان اعمال قدرت عدم 
تصمیم گیری یــاد کردیم. انگیزه ها و روش های اعمال این سیاســت می تواند 
بســیار متعدد باشــد. برخی از آنها عبارت اند از: جلوگیــری از موفقیت رقیب 
پیروز در انتخابات، کاهش مشــروعیت سیاســی یک تفکر، تثبیت بهره برداری 
از منافع حفظ وضــع موجود، جلوگیری از درک منافع واقعی توســط مردم، 
پنهان ماندن تعارض منافع در عرصه قدرت و جلوگیری از فروپاشی نگرش ها 
و ارزش های حاکم بــر پایگاه اجتماعی یک تفکر خــاص. همه این اهداف با 
اعمال قدرت عدم تصمیم گیری در دسترس خواهند بود. لوکس معتقد است 
ایــن چهره از قدرت قبل از چهــره اول عمل می کند؛ یعنی قدرتی اســت که 
نه تنها نمی گذارد به حل مســائل بپردازی و تصمیمات ســخت بگیری، بلکه 
حتی اجــازه نمی دهد زمینه بحث درباره آن نیز فراهم شــود. به تعبیر دیگر، 
اعمال چهره دوم قدرت می تواند شــرایطی را فراهــم آورد که حتی ورود به 

مسئله منافی ارزش ها جلوه کند، در حالی که در اصل می تواند چنین نباشد.
روش های اعمال این چهره از قدرت نیز همچون انگیزه های آن متعدد است. 
تغییر دســتور کار  یا تغییر اولویت بندی آن، انحــراف در افکار عمومی جهت 
بی اهمیــت یا مخرب جلوه دادن یک تصمیم، تحرک بخشــیدن به تعصبات و 
عدم وفــاق، تضعیف نقش گروه ها و تشــکل های مردمی و همچنین احزاب، 
خبرســازی رسانه ای و پیش داوری، ســعی در ورود به عرصه تصمیم سازی و 
تصمیم گیری و دستکاری در آنچه مردم می اندیشند و می خواهند اما در نهایت 
آنچه نصیب مردم خواهد شد، انبوهی از ناترازی ها، شکاف ها، عقب ماندگی ها 

و توسعه نیافتگی است.
چهــره دوم قدرت، قدرتی مخفی و غیرشــفاف اســت کــه می تواند ماهیت 
ضد توسعه داشته باشــد و منافع را به طور موقت به سمت طبقه ای جدید از 
قدرت هدایت کند و از این جهت موقت که به واســطه ماهیت ضد توسعه ای 
در نهایــت گریبــان همه طبقــات را خواهد گرفت و نتایج ناگــواری برای کل 
جامعه به همراه خواهد داشــت. چهره دوم قدرت مانــع تصمیم گیری های 
ســخت خواهد شــد و درحالی که مســئله و راه حل مشخص اســت، اجازه 
تصمیم گیری را به سیاســت گذار نمی دهد  یــا در فرایند تصمیم گیری انحراف 
ایجاد کرده و نتایج دیگری را به دســت می دهــد، به گونه ای که ظاهر نتایج با 

باطن آن متفاوت خواهد بود.
اما راهکار چیست؟ به نظر می رسد یک روش تقویت نهادهای مدنی از طریق 
توجه و اهمیت دادن به تشــکل های سیاســی، حرفه ای، تخصصی و صنفی و 
مشــارکت دادن آنها در تصمیم سازی اســت. همچنین حمایت قانونی از این 
نهادها از مرحله تأسیس تا اظهار نظر، آزادی در تأسیس با حداقل بوروکراسی 
و آزادی در نقــد و اظهار نظر حتی اگر همراه با خطا باشــد و تقویت احزاب و 
رفتن به ســمت یک نظام حزبی با کمترین مداخله دولت ها. روش دیگر که به 
نظر می رســد اگر در وجوه نظری آن به اشــتراک برسیم و درست اجرا شود و 
تحقــق بیابد، نوعی توافق و تفاهم میان دو بعــد و چهره قدرت یعنی چهره 
تصمیم گیری و عدم تصمیم گیری اســت. منافع ملی بهترین وجه مشترک این 
تفاهم می تواند باشــد. اگر چه در تشــخیص منافع ملی نیز اختلاف نظرهایی 
هست، ولی می توان با توافق ســازی های کوچک آغاز کرد. اگر به این اشتراک 
برســیم که روش های پیشــین نتایج ضد توســعه ای به بــار آورده و این نتایج 
اعتمــاد عمومی را کاهش داده و کارآمدی دولت ها را با ســؤال مواجه کرده 

است، چاره ای جز وفاق نخواهیم داشت.
 در پایــان ذکر این نکته را ضروری می دانم کــه نگذاریم وفاق نیز به دام عدم 
تصمیم گیری گرفتار آید که اگر چنین شود و از اهداف واقعی خود دور بماند و 
در ادامه مسیر منافع باندی و گروهی جایگزین منافع ملی و خیر عمومی شود، 
به شــرکت سهامی قدرت تبدیل خواهد شــد و اعتماد عمومی در این شرکت 

کالایی خواهد بود که شاید نتوان دیگر آن را به دست آورد.

خبر

یادداشت

پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی به شماره 
 ۱۰۱۰۰۰۶۸۲۶ متعلق به 

 به شماره شناسنامه ۳۹ و کدملی ۲۰۶۲۷۷۶۱۲۸ 
 و شماره عضویت ۱۰۱۰۲۰۴۹۶ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  کوئیک آر اس  نقره ای مشکی مدل ۱۴۰۲ 
به شماره پلاک ایران ۵۰ - ۳۵۵ م ۷۸ و شماره موتور 

 M155019994 و شماره شاسی

  NAPX212AAP1199792 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و کارت خودرو مزدا N3 رنگ سفید مدل ۹۰ 
 به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۶۶۳ ی ۹۵ و شماره موتور

  LF-11134255 و شماره بدنه 
 NAGSXCC23B8602192 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ادامـه از 
صفحه

اول

عباس آخوندی


